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 چکيده
برای تصدیق و پذیرش مفاد هر باید ، کندیانسانی که از استدلال برای شناخت حقیقت استفاده م

صورت صحیح تصور کند. شهود قلبی ازجمله اموری است که آن را بهاستدلالی، ابتدا طرفین و اجزای 
در رسیدن فاعل شناسا به تصور صحیح مؤثر است. عقلِ تصورکننده مسئله با شهود قلبی چه ارتباطی 

به تبیین  ستیبای؟ ابتدا مکندایجاد میدر عقل  قابلیتیکه چنین  دارد ایشهود قلبی چه ویژگی ؟دارد
تصویر صحیح از مسئله بپردازیم و اشاره کنیم که عقل نسبت به فهم واقعیت دارای اهمیت و جایگاه 

. کندیو آن را منور به نور کشف م دهدیمراتب است و این شهود قلبی است که مرتبه عقل را ارتقا م
به دست ادراک قلبی، که نوعی علم حضوری است، تصویر صحیحی از واقعیت  تبعِ آنگاه عقل به

نکته اصلی این دستاورد شهود قلبی را باید در حضوری بودن آن دانست، که البته با تصویری . آوردمی
شهود چشم و گوش ، ، بسیار متفاوت است. به عبارتی دیگردهدیرف از مسئله مکه علم حصولی صِ 
 که تا حال مغفول بوده است. کندیم جلبتوجه او را به نقاطی از مسئله ، فیلسوف را تیز کرده
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 مقدمه. 1
تصور درست مسئله را از  نیست و حتی برخیاستدلال از  اهمیت فهم درست کمتر ،برای فلاسفه
(. اساساً تصور نادرست 98 :م1891؛ ملاصدرا، 111 :ق12.2سینا، اند )ابنتر دانستهتصدیق آن مهم

تصور نکند، از رسیدن به پاسخ صحیح  یدرستبهکند. تا کسی مسئله را می سدن را مسئله، راه تصدیق آ
 ستیبایلذا یک متفکر پیش از هر تلاش علمی برای رسیدن به پاسخ صحیح، م خواهد بود؛عاجز 

که یک شکارچی ابتدا باید هدف خود را  طورهمانتمرکز کند. مسعی خود را بر تصور صحیح مسئله 
 یریگنشانهبهترین ابزارهای شکار نیز بدون  را شکار کند وآن  بتواندتا  انه بگیردخوب و درست نش

ابتدا باید دنبال اموری همچون هم صیاد را در رسیدن به هدف یاری کنند. فیلسوف  توانندیصحیح نم
 به اودر دستیابی به این تصویر صحیح  تاکشف و شهود بگردد ، و وحیانی یهابرهان، تمثیل، آموزه

، ایجاد توجه کامل هاآنیکی از  که . کشف و شهود دستاوردهای زیادی برای فیلسوفان داردکنندکمک 
 .شودیبا شهود، مسئله برای عقل واضح م ،. به عبارتی دیگراستو صحیح نسبت به مسئله 

به  برای پاسخ به این سؤال که عقل تصورکننده مسئله با شهود قلبی چه ارتباطی دارد؟ و اینکه عقل
توجه و تصویر صحیحی از مسئله پیدا کند؟ یا  تواندیکه م ابدییکمک شهود به چه کمالی دست م

؟ باید ابتدا به کندایجاد میاینکه در شهود قلبی چه ویژگی و حیثیتی نهفته است که چنین توانی در عقل 
مراتب آن و همچنین تبیین اهمیت و جایگاه تصویر صحیح از مسئله بپردازیم و سپس درباره شهود و 

 درباره نحوه ارتباطش با عقل شواهدی از کتب فلاسفه و عرفای اسلامی بیاوریم.

 اهميت تصور صحيح مسئله. 2
مفاهیم حسی و مادی از طرف  انس اذهان بمحدود بودن مفاهیم الفاظ و کلمات از طرفی، و ا  

. ذهن برای اینکه آماده تفکرات زدسایدیگر، کار تفکر و تعمق در مسائل ماوراءالطبیعی را دشوار م
دل، بیشتر با  برخلاف ،عقل ،شود باید مراحلی از تجرید را طی نماید. به عبارتی دیگر یعیماوراءالطب

زیرا وارد کردن  ؛سازدیو همین کار را دشوارتر م دارد سروکارمفاهیم و تصورات و الفاظ و کلمات 
در قالب الفاظ و کلمات  هاآن ریختنورات عادی و محدوده مفاهیم و تص به یعیماوراءالطبمعانی 

معانی و مفاهیم حکمت الهی در سطح  ظهورشک بیدریا در کوزه است.  گنجاندنکاری شبیه 
که با ظرفیت ادبی یا فنی یا  کندیتعقلات فلسفی، ظرفیت ذهنی و گنجایش فکری خاصی ایجاب م

عد و جهت خاص وسعت یابد تا  یعنی ذهن باید ؛طبیعی یا ریاضی کاملًا متفاوت است در یک ب 
 .(989 :ب1191را پیدا کند )مطهری،  هاشهیاند گونهیناظرفیت 

تصور درست مسئله را از  یبرخ یو حت یستفهم درست کمتر از استدلال ن یتفلاسفه، اهم یبرا



 47  نقش شهود قلبي در حصول تصور صحيح از  مسئله

جانبه امور و همه یحفهم صح کند،یکار را در فلسفه م یشترینآنچه ب: »اندتر دانستهآن مهم یقتصد
و سطوح  یفبا همه ظرا ،از آن امر تواندیم یدرستبه یسوفدهد، آنگاه فل یرو یفهم ینچن یاست. وقت

. اساساً تصور نادرست مسئله راه (81 :1181 پناه،یزدان) «و استدلال ارائه کند یلتحل هایش،یهو لا
را بشنود و « اعظم من الجزءالکل »بدیهی  گزارهممکن است شخصی  ؛ مثلاً کندمی سدتصدیق آن را 

شود؛ چون کند که این گزاره، با مثال آفتابه نقض میآن را تصدیق نکند؛ به دلیل آنکه با خود فکر می
تر از خود آفتابه باشد. در اینجا باید شخص را لوله آفتابه که جزئی از آن است، ممکن است بزرگ

تر است. بنابراین تصور غلط موضوع و از کل کوچکر امتداد داشته باشد، باز قدملتفت کرد که جزء، هر
شود. استاد مطهری در توضیح محمول موجب پدید آمدن شبهه، و شبهه مانع پذیرش گزاره صادق می

 گوید:این نکته می
اشکال عمده در طرح صحیح خود مسئله است که مسئله از اول صحیح  ،در بعضی مسائل

شود؛ یعنی یک آدم متفکر از اول طرح نمیصورت صحیحی طرح شود و اغلب مسئله به
کند و به کند، بعد هم بیست سال رویش کار میمسئله را به یک شکل ناصحیحی طرح می

گویند مسائل فلسفی یک رسد؛ چون از اول صحیح طرح نکرده است. میای نمینتیجه
ر بتواند مسئله تفاوتی که با سایر مسائل دارد، همین است که باید خوب تصور شود. انسان اگ

که اکثر  جاستینحل برایش آسان است. لغزشگاه مسئله همرا خوب طرح کند، پیدا کردن راه
های افراد از تصور ناصحیح مسئله است. وقتی ها، شبههها، شکاشتباهات، ایرادها، اشکال

د اند، بعبینید یک چیزی را پیش خودشان فرض و تصور کردهشوید، میکه وارد بحثشان می
اند )مطهری، ها و ایرادها را روی همان مفروض خودشان بنا کردهها، شبهههم شک

 .(51: الف5831
از درک  یمیخوب سؤال کردن، ن: »اندنیز در همین رابطه نوشته (12 :1112) ییطباطباعلامه 

تصور درست  ،اساساً نداشتن تصویر صحیح، منشأ شک و شبهه است و در مقابل .«است یقتحق
دو نوع فهم درباره مسئله  ،به عبارتی دیگر .کندینقش را ایفا م ترینمهمن از مسئله در تصدیق آن داشت

 کهچنانهای فلسفی، فلسفی وجود دارد: فهم پیش از استدلال و فهم پس از استدلال. گاهی در بحث
ای ارائه نظر . بردمانمیشود و اهمیت آن مغفول شایسته است به فهمِ مقدم بر استدلال توجه نمی

ای باید صورت آن کاملًا واضح باشد. فهم مقدم بر استدلال، واضح بودن مسئلههر صائب درباره 
تصدیق و اثبات  از یشپیعنی  ؛(411 :1181، پناهیزدانو روشن بودن جوانب آن است ) مسئلهصورت

، دقیق باشد، مسئله داده باشد. اگر این فهم یای فلسفی، باید فهمی دقیق و نیکو از آن رومسئله
درستی تحقق نیابد، طبیعی است که استدلال و شود. اگر فهم مقدم بر استدلال بهسرعت اثبات میبه

ملاصدرا عرضه تصویر درست از  امتیازات. یکی از به دست نخواهد آمدتثبیت درست و دقیق نیز 
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تشکیک خاصی، حرکت خوبی از عهده تثبیت مباحثی همچون مسئله است و از همین روست که به
 آید.وحدت حقه برمیو جوهری، وجود فقری، 

. برای این کار رسدیبعد از روشن شدن اهمیت تصور صحیح، نوبت به تبیین معنای شهود قلبی م
به نقش مرتبه قلبی آن در حصول تصور صحیح از  سپسو  کنیمبه مراتب شهود اشاره  ستیبایابتدا م

 مسئله بپردازیم.

 دمراتب شهو . 3

 شهود حسی. 1-3
. یکی از مراتب آن، علم به محسوسات است. داردمراتبی  ،شهود که همان علم حضوری است

ارتباط نفس با بدن و محسوسات، با نوعی علم « النفس فی وحدتها کل القوی»براساس قاعده 
. حقیقت نفس، یک حقیقت واحد گسترده است ندیگویحضوری همراه است که به آن شهود حسی م

تک شئون ه دارای شئون متعددی همچون قوای ادراکی عقلی، خیالی و حسی است و در مرتبه تکک
؛ بنابراین رساندیاحکام و وظایفشان را به انجام م هاآنخود، حضور وجودی دارد و در موطن هریک از 

وطن گفت نفس با بدن در م توانیارتباط چنان قوی است که م ینو انفس در تمام بدن حاضر است 
که این بدن، بدنِ متروح و آن روح، روح متجسد و متجسم است. همین امر  یاهگونبهبدن متحد است، 

عامل ارتباط حضوری نفس با بدن شده است و همین ارتباط نزدیک است که سبب تأثر بدن از نفس و 
تی فاصله پوس یهاو بین سلول شودی. از این رو، وقتی دست انسان زخمی مگرددینفس از بدن م

جا ، نفس در همان موطن زخم حاضر است و درد را در همانشودیو دست دچار درد م افتدیم
 .کندیاحساس م

گاه، در هر حوزه آنچه را با آن  ،، اگر ارتباط حضوری بیابد، به اندازه قوت آنیاموجود خردمند آ
در این مرتبه از  سبببه همین . شودی. در شهود حسی، کنه شیء یافت نمکندیارتباط دارد، ادراک م

کیدی بر ایجاد تصور صحیح از مسئله وجود ندارد. برخلاف مراتب دیگر که در ادامه به  شهود، تأ
 .میپردازیم هاآن

 شهود عقلی. 2-3
گاه رسمی، اغلب از شهود عقلی سخن نگفته یهالیدر تحل اند، اما درواقع همه فیلسوفان ناخودآ

شهود عقلی دریافت مستقیم عقل است، به نحو علم حضوری. معمولًا  .برخوردارنداین شهود از 
 ابییو بیشتر، سخن از عقل حصولی و کل کنندیادراک عقلی را تنها در دایره علم حصولی مطرح م
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صورت که عقل در موطن شهود  به این ؛افزون بر آن، عقل شهودی را هم مطرح نمود توانیاما م ،است
در دل ادراک  تواندیمثلًا عقل م ؛ر است و ادراکاتی مناسب خود داردحسی یا شهود قلبی حاض

، به چیز «علیت»این اساس، برای یافتن  شهودی حسی، وجود و وحدت شیء را در خارج بیابد. بر
. بَرَدیبا چرخش دست، کلید هم چرخید، عقل به علیت پی م مینیبیدیگری نیاز نداریم. همین که م

(. براساس 141 :1181، پناهیزدان) کندیبه نحو شهودی درک م ران دست و کلید میا عقل رابطه علیتِ 
، در همان موطن حس، عقل نیز حاضر است و ادراکاتی «النفس فی وحدتها کل القوی»قاعده فلسفی 

یعنی در همان موطن شهود حسی، حقایقی هست که جز با شهود عقل  ؛از جنس ویژه خود دارد
این مرتبه از شهود  یهاو ضعف هاتیدر توضیح اقسام تصور، به محدودنیستند. ما  یشدندرک

 .میپردازیصورت تفصیلی اشاره خواهیم کرد. اکنون به توضیح مرتبه شهود قلبی مبه

 شهود قلبی. 3-3
اند و در فلسفه اسلامی نیز این مرتبه از شهود پذیرفته سخن گفته یلتفصبهعارفان درباره شهود قلبی 

گویند در ورای قوه عقل، قوه دیگری به نام قلب داریم که در ایشان در تبیین شهود قلبی می شده است.
طور جزئی و را با قلب یا جان به هاآنشوند، بلکه آدمی صورت کلی و معقول دریافت نمیآن، حقایق به

بیند و می اهآنکه قلب چشم و گوش دارد که با  آمده استیابد. در تعبیرهای دینی نیز متشخص می
هاتف غیبی نیز به  یرف در باب صدااع شاعرانرسد تعابیر می به نظر .(418 :1114شنود )کلینی، می

؛ چون او شنودنمیر گوش سَ  صدای آن هاتف را با اینکسی همین شهود قلبی ناظر است؛ زیرا 
عالم مثال یا  گوید منمیکه شنود. همچنین تمثلات برخی مثل شیخ اشراق شنود و دیگری نمیمی

اند، بلکه عالم عقل را دیدم، از نوع شهودات قلبی است؛ یعنی این امور از عقل یا شهود عقلی برنخاسته
که عقل، از  گونههماندر جان یا قلب ریشه دارند. شهود قلبی، از عقل و شهود عقلی بالاتر است؛ 

کند که اکثریت قی را آشکار میحس و خیال فراتر است. محققان اشراقی معتقدند شهود قلبی، حقای
ند. رسیدن به این مقام، اهتلطیف روح و صفای قلب نرسید را ندارند؛ چون به حد   هاآنتوان دیدن 

طلبد. شیخ اشراق بر این نکته ریاضت و کنار زدن زنگارهای قلبی و نیل به صفای فطری و باطنی می
سینا و ملاصدرا نیز وجود ه دیگری همچون ابن(. فلاسف441 :1181ای دارد )شیخ اشراق، ویژه یدتأک

عرضه  ییهالیو در دستگاه فلسفی خود درباره آن تحل اندپذیرفتهراهی برای کشف واقع به نام شهود را 
قلب  بهبعضی شهود را منحصر مثلًا گرچه در این زمینه اختلافاتی در باب اقسام آن دارند.  ؛اندکرده

، سهروردی) شمارندیشراق، ادراک حسی را نیز در زمره مشاهدات برمو برخی همچون شیخ ا دانندیم
 :1181، پناهیزداناست ) تصورقابلنیز شهود عقلی با مبانی ملاصدرا  پناهیزداندر نگاه  .(1.1 :1184
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 از ؛موضوع این نوشته تبیین نقش شهود قلبی در ایجاد توجه صحیح به مسئله است هر حالدر  .(411
 دنبال خواهیم کرد.را این قسم از اقسام شهود سخن، امه اددر رو  این

 مراتب حقيقت. 4
آوردن تصور صحیح است. سخن از مسئله و  موضوع این مقاله، تبیین نقش شهود قلبی در به دست

اما باید توجه  ،بردیعلم حصولی و حکایتگری از واقعیت م سمتبهتصویر صحیح، جهت بحث را 
محکی  یهایژگیگونه که حاکی از و. هماندارنداره ارتباطی دوسویه داشت که حاکی و محکی همو

تصویر نزد فاعل  یریگمحکی و حقیقت نیز، در چگونگی شکل یهایژگی، اوصاف و وکندیحکایت م
 شناسا مؤثر است.

 یریگکه اشاره به آن تأثیر زیادی در روشن شدن چگونگی شکل ،واقعیت یهایژگییکی از و
کید  بر آنشناسا دارد و فلاسفه صدرایی همواره  تصویر نزد فاعل مراتب داشتن و مشکک  اند،داشتهتأ

. درک انددارای وجودی ضعیف نییبودن آن است. مراتب عالی هستی، دارای وجودی شدید و مراتب پا
لذا مراتب عالی  ؛استمراتب عالی وجود امری آسان نیست و نیازمند انواع ریاضت علمی و عملی 

اساساً بیشتر اوقات به درک آنان و  شودیها، غالباً امری مخفی و پنهان محسوب مای انسانوجود بر
یم و همواره در پی ی. توجه به این نکته که ما با ظاهری روبروانداز باطن آن غافل ،ظاهر عالم اکتفا کرده

بود. تشکیک عالم به حقیقت خواهد  بهتریاریگر ما در دستیابی  ،این ظاهر، باطنی عمیق وجود دارد
حقیقت عیان و ظاهرند و برخی  چنین توصیف کرد که برخی از مراتبِ  توانینسبت به فاعل شناسا را م

 فهمقابلنهان و پنهان. اگر محکی واقعیتی ساده و عیان باشد، مسئله آن نیز برای همه آسان و  دیگر
سئله آن نیز سخت و غامض خواهد اما اگر محکی حقیقتی پیچیده و نهان باشد، طبعاً م ،خواهد بود

 :دیگویباره ماین  بود. ملاصدرا در

أن مقتضی البرهان الصحیح مما لیس إنکاره فی جبلة العقل السلیم من الأمراض والأسقام 
الباطنة نعم ربما یکون بعض المراتب الکمالیة مما یقصر عن غورها العقول السلیمة لغایة 

 1ستیطانها فی هذه الدار و عدم مهاجرتها إلی عالم الأسرارشرفها و علوها عن إدراک العقول لا
 .(825م: 5835)ملاصدرا، 

بلکه مسائل فلسفی با توجه به  ،گرفت در نظرپس نباید همه مسائل فلسفی را در یک سطح و اندازه 
 .اندیمراتب حقیقت، دارای اقسام

                                                 
های سلیم، از درک کند، اما همین عقلنمیتحقیق که نهاد هیچ عقل سلیم از امراض درونی، مقتضای برهان صحیح را انکار . به1

ها نسبت به ادراک عقول، عاجزند؛ زیرا وطن این عقول در این دار ظاهر و آشکار بعضی مراتب عالی و کمال، به دلیل علو  و شرافت آن
 اند.است و مهاجرتی به عالم اسرار نداشته
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. فهم و درک اندشکک و ذومراتببلکه هردو امری م ،اساساً نه حقیقت بسیط است و نه فاعل شناسا
به  یاها برای ادراک یک حقیقت، معمولًا توجهی لحظهاست. انسان دهیچییک حقیقت، امری دقیق و پ

برای شناخت کامل حقیقت باید هم توجه کامل و تفصیلی آنکه حال. کنندیسطح و ظاهر حقیقت م
باطنی دیده شده باشد. چه بسیار  یهاهیلا صورت کامل کنار رفته باشد وحقیقت به یهاباشد و هم پرده

که شخص توجه عمیق  افتدیکه شخص اساساً توجه عمیق ندارد و چه بسیار اتفاق م افتدیاتفاق م
 .دینمایولی حقیقت برای او رخ نم ،دارد

تر و پنهان یهاهیپنهان و در شهود قلبی لا یهاهیظاهر، در شهود عقلی لا یهاهیدر شهود حسی لا
دو جهت دارد: از یک طرف شخصِ  افتدی. کاری که در شهود قلبی اتفاق مدنشوینه اشیا درک مک  

و نه با بخشی از وجودش  شودیاز اعماق و با تمام وجودش، متوجه و مرتبط با حقیقت م کنندهمشاهده
عی )نو ردیگیقرار م کنندهمشاهدهبتمامه در مرئی و منظر شخص  موردنظر ءیش گریو از طرف د

 .وحدت و یکی شدن(
یند شناخت، باید به این نکته توجه داشت که هم حقیقت مشکک است و هم توجه فاعل ادر فر

 .استشناسا شدید و ضعیف 

 اقسام تصور. 5
 پذیرکه تصور نیز نسبت به مرتبه شهود و مرتبه واقعیت تقسیم میریگیبا توجه به دو سؤال قبلی، نتیجه م

طور که کشف و شهود یک مسئله کار قوه عقل انسان است؛ همان صور و تصدیقِ ت ،است. به عبارتی دیگر
قلب آدمی است. برخلاف تصور ابتدایی، عقل همه اندیشمندان و  یهاافتییک واقعیت، مربوط به در

فیلسوفان در یک مرتبه و درجه از کمال و نقص قرار ندارد؛ چراکه ما شاهد نوعی تفاوت و اختلاف در 
یعنی  گردد؛بازمیکه در حقیقت به مرتبه عقل ایشان  ایمحوه تصور آنان نسبت به انواع مسئلهمواجهه و ن

، لزوماً با دیگر دانشمندان، در یک شودیمواجه م یاچنین نیست که هر فیلسوف و اندیشمندی که با مسئله
و به  شوندیله مواجه ممرتبه از کمال عقلی قرار گرفته باشد. بعضی از اندیشمندان با عقلی ضعیف با مسئ

به سراغ مسئله  یافتهنیز از مسئله خواهند داشت و بعضی دیگر با عقلی تکامل درستیتصویر نا دلیلهمین 
از این مراتب عقل، در نحوه مواجهه  یاهر مرتبه .از آن خواهند داشت یترو در نتیجه تصویر کامل روندیم

تصور  ،( و در نتیجه184-118: 1188-1118د )سبزواری، های خاص خود را داربا مسئله احکام و ویژگی
 تبع مرتبه عقل متفاوت خواهد بود که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.مسئله نیز به

 تصورات عقل موهوم. 1-5
نشیند و نتیجه فعالیت یعنی وهم در جای عقل می ؛گاهی عقل فیلسوف مشوب به وهم است
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آمده در این مسیر نیز های فراهمشود و تصورات و استدلالظاهر می وهم احکامِ  ورزی در حد  فلسفه
تواند ای خواهند بود. عقل مشوب به وهم در برخی مواقع حتی در موطن حقایق ساده نیز نمیمغالطه

هایی گیرد و علیه حقیقت استدلالدست یابد و گاه در برابر حق موضع می یقتبه حقخوبی به
 سازد.ای برمیمغالطه

 رتصورات عقل غيرمنو  . 2-5
عقل سلیم، از شبهه، امور وهمی و مغالطه در امان است. این عقل معتبر است و ما را به واقع 

مثل امور بدیهی و ضروری، تصویر درستی  ،نسبت به بسیاری از مسائل ساده تواندیو م رساندیم
برخی شهرهای هستی سفر کند و باید در به  ییتنهابه تواندیاما نم ،را تصدیق کند هاآنداشته باشد و 

و برای ما  انداین سفر از کشف و شهود مدد بگیرد. ما این سوییم و حقایق ماورا پیچیده و غامض
در ادامه از قول ابوحامد غزالی  در این باره را نقل کردیم. اوملاصدرا پیشتر، سخن . ندمأنوس نیست

 هاآنو نسبت به  کندیرا درک نم هاآن ییتنهابهلیم حقایقی در عالم وجود دارد که عقل س دیگویم
 :استدارای قصور و نقصان 

اعلم أنه لا یجوز فی طور الولایة ما یقضی العقل باستحالته نعم  یقال الشیخ الفاضل الغزال
یجوز أن یظهر فی طور الولایة ما یقصر العقل عنه بمعنی أنه لا یدرک بمجرد العقل و من لم 

 1یحیله العقل و بین ما لا یناله العقل فهو أخس من أن یخاطب فیترک و جهلهیفرق بین ما 
 .(825م: 5835)ملاصدرا، 

نیاز به  ،عقل سلیم نسبت به درک حقایق غامض و پیچیده دارای ضعف و نقصان استکه این ادعا 
قصور است، عقل در ادراک بعضی امور از واقعیت دارای  گوییممیوقتی  تا روشن شود کهتوضیح دارد 

 ؟از این قصور چیست و ناظر به کدامین حیثیات ادراکات عقلانی است ماندقیقاً مراد
 ضعیف بودن معرفت از راه لوازم و آثار -

مجهول با استدلال دیده و  ۀو امر نادید رساندیروشن است که برهان حجت است و به واقع م
ولی با استدلال، تنها  ،پیروی و معتبر استقابل یعنی راه استدلال باز است و نتیجه آن ؛گرددیمعلوم م

 . ملاصدرا در این باره گفته است:یءبدان راه یافت، نه از راه خود ش یءاز راه لوازم و آثار ش توانیم

                                                 
کند، جایز نیست، اما جایز است که چیزی ه محال بودن آن حکم می. غزالی گفته است بدان که در عالم ولایت، تحقق آنچه عقل ب1

تواند آن را درک کند و البته کسی که بین آنچه عقل به ظاهر شود که عقل از درک آن قاصر است؛ به این معنا که به خودیِ خود نمی
از آن است که مورد خطاب قرار بگیرد؛ پس تر کند و آنچه عقل به آن دسترسی ندارد، فرق نگذارد، قطعاً پستمحال بودنش حکم می
 او را با جهلش رها کن.
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أن حقیقة الوجود و کنهه لا یحصل فی الذهن و ما حصل منها فیه أمر انتزاعی عقلی و هو وجه 
 .(15م: 5835)ملاصدرا،  1علی المشاهدة الحضوریةمن وجوهه والعلم بحقیقته یتوقف 

پس ذهن قابلیت تحصیل حقیقت اشیا را ندارد و معرفت به وجود خارجی از راه لوازم و آثار، 
 یءش. مکاشفه دیدن خود سازدیرا مکشوف م یءمعرفت ضعیفی است. برخلاف شهود که خود ش

 نیست. گونهایناست، اما استدلال 
 .ر دیدن از راه دور و در هوای غبارآلود استمعرفت عقل غیرمنو -

ملاصدرا در فضای وجودی خویش تحلیلی دارد که سودمند است و به قصور عقل عادی اشاره 
، منتقل اند، که ارباب انواعهاآنفیلسوف با دیدن اشیای مادی به حقایق کلی  دیگوی. او مکندیم
صدق ، مفهومی قابلندیبیه دور و در هوای غبارآلود ماما چون از را ،ابدییدست م هاآنو به  گرددیم

. برخلاف عارف که حقایق عقلی کلی را از نزدیک مشاهده آوردیبر افراد متعدد و مبهم فراچنگ م
که این حقایق تشخص عقلی و کلیت  فهمدیو م ابدییرا بدون ابهام م هاآن و به همین دلیل کندیم

 استوف با دیدن عارف این است که اولی از دور و دومی از نزدیک سعی دارند. پس تفاوت دیدن فیلس
که  کندیتثبیت م یآسانبهبا این تحلیل ملاصدرا  .(.11 :تا؛ همو، بی498-499 م:1891)ملاصدرا، 

 از عقل منور است که در ادامه به آن خواهیم رسید. ترفیعقل عادی ضع
 اشیاعدم دستیابی عقل غیرمنور به شناخت اکتناهی  -

. شودیشناخته م یدرستبهاند که آنچه سبب دارد، تنها از راه شناخت سببش فیلسوفان بیان کرده
دارای سبب، باید به محضر مبادی عالی  یءشاست که برای شناخت حقیقت هر  چنینبسط این سخن 

ر پیش است که عارفان برای شناخت اشیا د یاوهیآن راه یافت و آن را مشاهده کرد. این همان ش
شناخت ضعیفی به دست آورد، از  تواندی. بنابراین از آنجا که عقل تنها از راه لوازم و آثار مرندیگیم

مرتبه مکاشفه عارفان در افاده یقین، از مرتبه برهان عقلی  عوض،در  .شناخت اکتناهی اشیا عاجز است
 آورده است: اسفارلهین در أه صدرالمتکچنان ؛برتر است

فاتهم فوق مرتبة البراهین فی إفادة الیقین بل البرهان هو سبیل المشاهدة فی فمرتبة مکاش
یکون لها سبب إذ السبب برهان علی ذی السبب و قد تقرر عندهم أن علم الیقینی  یلتاالأشیاء 

 .(851م: 5835)ملاصدرا،  4بذوات الأسباب لا یحصل إلا من جهة العلم بأسبابها

                                                 
شود صرفاً یک امر انتزاعی است که نهایتاً وجهی از شوند و البته آنچه در ذهن حاصل می. حقیقت و کنه وجود در ذهن حاصل نمی1

 وجوه آن شیء است. علم به حقیقت وجودْ به مشاهده حضوری وابسته است.
شفات عارفان در به دست آمدن یقین فراتر از مرتبه براهین است، بلکه برهان راه مشاهده است در اشیایی که دارای . پس مرتبه مکا4

اند؛ زیرا سبب خودش برهانی است بر صاحب سبب، در حالی که برای آنان مشخص است که علم یقینی به صاحب سبب به سبب
 وسیله علم به اسبابشان.آید، مگر بهدست نمی
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 تصورات عقل منور. 3-5
دن عقل یعنی فراهم شدن زمینه فهم درست و درک مناسب از حقایق برتر و پیچیده، که عقل منور ش

 :کندیرا ندارد. ملاصدرا حقایق پیچیده را چنین توصیف م هاآنتوان فهم و درک  خودیخودبه
ة فی غایة الغموض، دقیقة المسلک، لا یقف  انی  ة والمعارف الرب  و اعلموا أن  المباحث الإلهی 

حقیقتها إلا  واحد بعد واحد، و لا یهتدی إلی کنهها إلا  وارد بعد وارد؛ فمن أراد الخوض  علی
ة  ة، فعلیه الارتیاض بالریاضات العلمی  ق فی الحقائق الربانی  ة والتعم  فی بحر المعارف الإلهی 

ر له شروق نور الحق و تحصیل ملکة خل ی یتیس  ة، حت  ة و اکتساب السعادات الأبدی  ع والعملی 
ل، أرسطاطال م الأو   لسوفیالف سیالأبدان والارتقاء إلی ملکوت السماء. و لذلک قال المعل 

ة مماثلة «من أراد أن یشرع فی علومنا فلیستحدث لنفسه فطرة أخری» ؛ لأن  العلوم الإلهی 
ة، فإدراکها  د تام و لطف شدید؛ و هو  حتاجیللعقول القدسی   ، إذ أذهان«الفطرة الثانیة»إلی تجر 

ل الفطرة جاسیة کثیفة  .(8: 5831)ملاصدرا،  1الخلق فی أو 
باطنی هستی  یهاحقایق برتر و ساحت گونهاینوقتی که عقل منور شد، فعالیت فلسفی درباره 

النفس فی »، قاعده صدرایی سازدی. آنچه سخن گفتن از نورانیت عقل را موجه مشودیبرایش فراهم م
هنگامی که نفس شهود حسی دارد، عقل نیز در همان موطن ونه، ؛ برای نماست« وحدتها کل القوی

حس حاضر است. نفس که در موطن حس به ادراک حسی مشغول است، تمام جهات خود را نیز 
ادراکی و شعوری است و بنابراین حضورش در هر  یاعقل است. عقل قوه هاآنیکی از  که همراه دارد

شهود نفس، عقل نیز حاضر باشد، ادراک متناسب با  حضوری ادراکی است. اگر در موطن ،موطنی
. شونددرک نمیخود را خواهد داشت. در موطن شهود حسی، حقایقی هست که جز با ادراک عقلی 

 :ق12.2سینا، گفته است حس حیوان وهمانی است و حس انسان عقلانی )ابن در این بارهسینا ابن
شهود »به نام دیشمندان مکتب صدرایی، قسمی دیگر از ان یا( و همین سبب شده است عده114 ،129

 .(121 :1181، پناهیزدانشوند )قائل  برای شهود« عقلی
عقل در دل شهود قلبی نیز به ادراک مخصوص خود  مییگویبا توجه به این مثال، اکنون م

 ین تحلیل از آنِ را در خود دارد. البته ا ترنییرو که هر قوه بالاتر، تمام قوای پا ایناز  ؛پردازدیم

                                                 
شود بر حقیقتِ آن مگر یکی بعد از یکی. دانید که مباحث الهی و معارف ربانی در نهایت سختی و نهایت دقت است. واقف نمی. ب1

ای. پس هر کس خواهان قرار گرفتن در دریای معارف الهی و عمیق ای بعد از واردشوندهشود به کنه آن مگر واردشوندههدایت نمی
های ابدی را کسب کند، تا اشراق نور حق و تحصیل های علمی و عملی بپردازد و سعادتبه ریاضتشدن در حقایق ربانی است، باید 

خواهد کسب علوم ما هرکس می»ملکه خلع بدن و ارتقا به ملکوت آسمان برای او میسر شود. به همین دلیل ارسطو، معلم اول، گفت: 
ا علوم الهی مماثل عقول قدسیه است و ادراکشان به تجرد تام و ظرافت ؛ زیر«را آغاز کند، باید برای خودش فطرت دیگری ایجاد کند

 های مردم در ابتدای ایجادشان شلوغ و مشوش است.شدید احتیاج دارد و این همان فطرت دوم است؛ زیرا ذهن
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اما قوه  ،ستا ، خیال حس را در خود دارد و عقل نیز مشتمل بر خیال و حساوملاصدراست. از نگاه 
. از این شودیقوه فروتر تنزل کرده، در آن به کار مشغول م عنوانبهقوه برتر، در موطن سمع،  مانندعاقله، 

، بلکه در قوه برتر تمام بردیقوه برتر راه نم اما قوه فروتر، خود به ،سمع انسان، سمع عقلانی است ،رو
وقتی که  گونههمان ،به عبارتی دیگر 1اند.قوای مادون به شکل برتر وجود دارند و به کارویژه خود مشغول

یعنی آن  ،«حس عقلانی»ساخت و حس او تر حسی جاری میقوه برتر عقلی خود را در مرتبه قوه پایین
دید و در همین مرتبه، کارهای عقلی مخصوص به خود را ر این مرتبه میخودش را د ،شدحس برتر، می

دهد و شهود قلبی رسید، قوه برتر قلب، خود را در عقل سریان میۀ داد، هنگامی که فرد به مرتبانجام می
قلب امور  تبعبه ،شده« عقل قلبی»یا « عقل منور»شود؛ یعنی در این صورت، عقل به نور قلب منور می

 تبعبهکند، با عقلش نیز ، کسی که امور را از راه شهود قلبی ادراک میدلیلکند. به همین دراک میرا ا
شود. درست است که در ها پیدا نمییابد و دیگر تنافی و اختلافی بین یافتهقلب همان امور را می

قلبی یافت، این شهود  که همان امور را با شهودیابد، ولی هنگامیتنهایی نمیمواردی عقل اموری را به
گواهی  هاآندرستی گذارد و به های شهودی صحه میکند و عقل نیز بر آن یافتهبه عقل کمک می

دانست، یافت، بلکه یافت آن را مشکل مینمی تنهانه، آن را نفسهیفکه خود عقل  صورتی دهد، درمی
یارهای آن یا مشکلاتش را نیز درک و پردازد و حتی معولی بعد از یافت شهودی، عقل به تحلیل آن می

عقل منور عقلی است که » در این باره چنین است: پناهیزدانکند. تعبیر استاد درباره آن حکم صادر می
بسیاری از حقایق پیچیده ماورایی را درک  تواندیبا نور کشف نورانی شده است و در پرتو این نور، م

 .(428 :1188، پناهیزدانکشف مدد گیرد تا نیرومند گردد )یعنی از  ؛آلود شودکند. عقل باید کشف
به چند نمونه از کلمات عرفا و عبارات شیخ اشراق در این مسئله اشاره کنیم.  میتوانیدر این راستا م 

 نویسد:می تمهید القواعدترکه در  الدینصائن
الاعلی الذی هو فوق  فی الطور یلتاانا لا نسلمان العقل لایدرک تلک المکاشفات والمدرکات 

لایصل الیه العقل بذاته، بل انما یصل الیه باستعانة  العقل اصلًا، نعم ان من الاشیاء الخفیة ما
 .(243: 5811ترکه، )ابن 4قوة اخری هی اشرف منه

فهمد، مهم نیست، مهم این است که عقل نمی ییتنهابهعقل  اینکه گویدمی الدیندر واقع، صائن

                                                 
ای از رسد، عقلش قوهقلب می . عارفان نیز چنین باوری دارند. از نگاه ایشان، قوه قلبیه قوه برتر است و هنگامی که انسان به مرتبه1

 شود.قوای قلب و شأنی از شئون آن می
کند. آری، . ما قبول نداریم که عقل این مکاشفات و مدرکاتی را که در طور بالاتر )طور کشفی( و فوق عقل قرار دارد، اصلًا درک نمی4

ها، نیازمند کمک قوه دیگری است که از عقل برتر نیل به آنبرد و برای نمیها پیتنهایی به آنای وجود دارند که عقل بهامور پنهانی
 باشد.
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اند عقل اصلًا توان درک هیچ امر عمیق شهودی را اینکه برخی گمان کرده. فهمدت میمکاشفا تبعبه
قوه قلبی از ، و عقل با استعانت فهمدیندارد، سخن درستی نیست؛ زیرا اگر عقل منور شود، آنگاه م

 .گرددیبه ادراک امور شهودی نائل م و شودیمنور م
 ضاً یلقلب اذا تنور بالنور الالهی یتنور العقل اا»نویسد: قیصری نیز در شرح خود بر فصوص می

)قیصری،  1هایمن التصرف ف مجرداً  بنوره، و یتبع القلب، لانه قوة من قواه فیدرک الحقایق بالتبعیة ادراکاً 
1181: 129). 

 :سدینویشیخ اشراق نیز درباره تبعیت عقل از شهود قلبی م
فکروا فی معلوماتهم من مسبب الاسباب و  واعلم ان ارباب الریاضة اذا حصل لهم العلوم، و

 4، و یضعف قواهم بتقلیل الغذاء، فیوافق فکرهم بالقلبلطیفاً  ما دونهم من مبدعاته فکراً 
 .(215: 5811، سهروردی)

در واقع، بیان سهروردی متضمن این است که در دل آن شهود قلبی، عقلی تحلیلی و توصیفی نیز 
 نماید. دییهای شهود قلبی بهره گیرد و آن را تحلیل و تأهتواند از یافتوجود دارد که می

به تصویری  ،ارتقا یافته تواندیادراک قلبی است که م تبعبهبا روشن شدن این مطلب که عقل 
که در شهود قلبی چه است  همچنان یک سؤال پابرجاست و آن این ،روشن از مسئله دست یابد

؟ آنگاه که عقل در موطن شهود حاضر شودیدر عقل م یقدرتنهفته است که موجب چنین  ایویژگی
؟ به شودییند است که موجب ایجاد تصویر صحیح از آن حقیقت ما، چه حیثیتی از این فرشودیم

 ؟کندیشهود چگونه توجه فاعل شناسا را به زوایای پنهان مسئله معطوف م ،عبارتی دیگر

 ملاک برتری شهود قلبی. 6
در  ،دهندیمشاهداتی که در خواب یا بیداری مثال متصل یا منفصل رخ م از اعم   ،مشاهدات قلبی

همراه است یا پس از  هاآناما تفسیرها و تعبیرهایی که با  ،اندیحال مکاشفه و شهود، علومی حضور
. با توجه به این ویژگیِ مشاهده و مکاشفه قلبی، برای یک اندیحصول ،گرددیها ضمیمه مشهود بدان
 ترسیم کرد: توانینوع مواجهه با مسئله را م فیلسوف دو

یعنی شخصی  ؛شودیرف، برای فاعل شناسا مطرح مصورت علم حصولی صِ الف( گاهی مسئله به
مواجه شده است، هیچ درک و دریافت حضوری از آن مطلب علمی ندارد. در  موردنظرکه با مسئله 

                                                 
ای از قوای قلب است. پس عقل حقایق را به شود؛ چون عقل قوه. وقتی قلب به نور الهی منور شد، عقل نیز به تبع نور قلب منور می1

 کند، بدون آنکه در آن حقایق تصرف نماید.تبع قلب درک می
الاسباب )خداوند سبحان( گرفته تا مخلوقات مادون که علوم را کسب کنند و در معلومات خود از مسبب . صاحبان ریاضت آنگاه4

ل و عقول[ تأمل لطیفی کنند، و قوای آن ث   شود.ها با کم کردن خوراک ضعیف شود، اندیشه و عقلشان با قلبشان موافق می]مانند م 
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در این نوع  .آن، نزد وی حاضر استاینجا خود واقعیت نزد شخص حاضر نیست، بلکه صورتی از 
واقع  فیلسوفپنهان، مورد توجه  یهاهیهمچون لوازم بعید و لا ،، ممکن است نقاط فراوانیهمواجه

نشود و در نتیجه تصویری مبهم و تاریک از آن مسئله برایش شکل بگیرد. اساساً چون او واقع را از 
 لی در پی داشته باشد.توجه صحیح و کام تواندی، نمنگردیمجرای مفهوم م

چون خود واقع  ،. در این صورتاست (علم حضوری)ب( گاهی مسئله مسبوق به شهود و کشف 
شراف وجودی بر معلوم خود داشته است، دیگر اِ  یاو نه صورت آن، نزد شخص حاضر بوده و او گونه

وعی وحدت و چون شخص، ن ،نقاط ابهام و پنهانی در تصویر آن نخواهد داشت. به عبارتی دیگر
 یهاهیاتصال با آن واقعیت علمی داشته، توانسته است در حین این ارتباط خاص، زوایا و لوازم و لا

 .را دریابدپنهانی بیشتری از مسئله 
 است: چیزه شهود قلبی مرهون دو واسطبهو پیدا شدن تصویر صحیح از مسئله  یریگشکلدر واقع 

 ؛الف( حضور عقل در صحنه دریافت قلبی
ب( دریافتی که جنسش از نوع علم حضوری است و در آن نوعی اتصال و وحدت میان عالم و 

به نام مفهوم در میان نیست. با به میان آمدن شهود و علم حضوری، عقل  یاو واسطه استمعلوم برقرار 
ولی است. حاضر در علم حص تر از مرتبه عقلِ یعنی این عقل بالاتر و کامل ؛را باید ارتقایافته بدانیم

و دورترین لوازم مشهود خود توجه کند و آن  هاهیلا نیتریبه باطن تواندیعقل با این ارتقای مرتبه م
نیز متذکر را تر را ارائه دهد. البته باید این نکته ، تصویر کاملشودیحاضر م ترنییهنگام که در مرتبه پا

 ،شودیتصویر صحیحی از آن م که مشاهده یک حقیقت، موجب به دست آمدن طورهمانشد که 
از آن مشاهده و کشف  اویک مسئله علمی قبل از مشاهده، در تفسیر از ممکن است تصویر فیلسوف 

تبیین و تفصیل این  پیداست کهاز آن حقیقت مشهود گردد.  اوبگذارد و موجب برداشت غلط  اثرقلبی 
 اجمال، به بررسی بیشتری نیاز دارد.

 . نتيجه7
 یاسیدن به حقیقت، باید با قوای ادراکی همچون عقل به مصاف آن برود و عقل قوهانسان برای ر

تصویر صحیح از مسئله، از دستیابی به اهمیت  نگرد؛ لذایماست که واقعیات را از مجرای اندیشه 
که رسیدن به تصور صحیح از مسئله را برای است . شهود ازجمله اموری نیست خود استدلال کمتر

 .سازدیممکن م فاعل شناسا
با تبیین ماهیت شهود قلبی روشن شد که در ورای قوه عقل، قوه دیگری به نام قلب وجود دارد که در 

طور جزئی و را با قلب یا جان به هاآنشوند، بلکه آدمی صورت کلی و معقول دریافت نمیآن، حقایق به



 77  4114/ بهار ـ تابستان  41سال هشتم/ شماره اول / پياپي 

که عقل از حس و خیال  گونههمان ،یابد. شهود قلبی، از عقل و شهود عقلی بالاتر استمتشخص می
 فراتر است.

النفس فی وحدتها کل »، قاعده صدرایی سازدیآنچه سخن گفتن از نورانیت عقل را موجه م
تر حسی قوه برتر عقلی خود را در مرتبه قوه پایینوقتی که  گونههمان ،است. به عبارتی دیگر« القوی

خودش را در این مرتبه  ،شدس برتر، مییعنی آن ح ،«حس عقلانی»ساخت و حس او جاری می
ۀ داد، هنگامی که فرد به مرتبدید و در همین مرتبه، کارهای عقلی مخصوص به خود را انجام میمی

شود؛ یعنی دهد و عقل به نور قلب منور میشهود قلبی رسید، قوه برتر قلب، خود را در عقل سریان می
 کند.قلب امور را ادراک می تبعبه ،دهش« عقل قلبی»یا « عقل منور»در این صورت، 

نکته اصلی و حلقه میانی بین شهود قلبی و تصویر صحیح از مسئله، همان حضوری بودن و 
اتصال داشتن است. اتصال و وحدتی که نوعی اشراف وجودی برای فاعل شناسا به ارمغان  یاگونه
و دورترین لوازم مشهود خود  هاهیلا نیتریبه باطن تواندیو م یابدمیآورد و به سبب آن عقل ارتقا می

تر را ارائه دهد. به عبارتی، ، تصویر کاملشودیحاضر م ترنییتوجه کند و آن هنگام که در مرتبه پا
رف این است که چون فاعل شناسا در این نوع مواجهه با مسئله، واقع را از نقصان علم حصولی صِ 

 صحیح و کاملی در پی داشته باشد.توجه  تواندی، نمنگردیمجرای مفهوم م
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